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women compared to maidservants and dhimma people, who have fewer restrictions, as 
it upholds the respect of a free-believing woman. If the hijab aimed to control sexual 
lust, it would be compulsory for all women. However, it was only mandatory for devout 
Muslim women, not all. 

Keywords: interpretative anthropology, historical anthropology, hijab, covering, Shia 
traditions. 
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هاي كمتري دارند؛ زيرا ارزش حفـظ احتـرام   است، در مقابل كنيزان و اهل ذمه محدوديت  آزاد
بايسـت حجـاب   ني بر كنترل شهوت جامعه بود، ميزن مؤمن آزاد است. اگر معناي حجاب مبت

بود. در صورتي كه حجاب حتي براي همه زنـان مسـلمان نيـز    براي زن به ما هو زن واجب مي
  شد. واجب نبود بلكه صرفا حجاب از زنان مومن آزاد خواسته مي

 .شناسي تاريخي، حجاب، پوشش، احاديث شيعهشناسي تفسيري، انسانانسان ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

همواره موضوع حجاب به عنوان بحثي پررنگ در عرصه سياستگذاري فرهنگـي در جمهـوري   
اسلامي ايران مطرح بوده است. حجاب مفهومي پديد آمـده از قـرآن كـريم و شـكل يافتـه در      

باشد، حجاب به عنوان پوشـش شـرعي در مقابـل بعضـي از افـراد جـنس       فرهنگ اسلامي مي
بـه اشـكال گونـاگون در    ي زنـان مطـرح گرديـده اسـت. حجـاب      الخصوص بـرا مخالف علي

معناهـاي متنـوعي از حجـاب در    هـا و  هاي متفاوت مطـرح بـوده اسـت، طبعـاً ارزش     فرهنگ
توانـد يكـي از    ز سوي ديگر ميبه همين علت ا ي متفاوت بروز و ظهور داشته است.ها فرهنگ
 شناسي تاريخي باشد.سانهاي مورد توجه در ان حوزه

در قرآن كريم حكايت از تشريع تدريجي حجاب در عصـر نبـوي دارنـد و احاديـث     آياتي 
پيامبر(ص) و ائمه(ع) و همچنين سيره حضرت رسول(ص) نيز مفصلاً اين تشـريع را بازتـاب   

در  اتخاذ روش متفاوت در اعمال سياستهاي كه منجر به ترين مسئلهاياند. يكي از ريشهنموده
هاي بررسي مفاهيم و باشد. روشمسئله حجاب شده وابسته به شيوه درك احاديث و سنت مي

طـور كـه انتظـار     هاي اسلام از طريق احاديث و سنت و قرآن طرق مختلفـي دارد. همـان  آموزه
رود آداب مربوط به حجاب در كتاب و سنت، در علم فقه مورد مطالعه قرار گرفته و منجـر   مي

باره شود. اما علاوه بر مطالعه فقهي كـه احاديـث را بـراي     احكام شرعي در اين گيريبه شكل
دهد، رويكردهاي ديگـري نيـز در راسـتاي فهـم      استخراج حجيت شرعي مورد مطالعه قرار مي

  توان اتخاذ نمود. احاديث مي
گـردد. از ايـن رو نقـش     مـي حجاب ماهيتاً امري فرهنگي است و به ارتباطات اجتماعي باز

رف اجتماعي و فرهنگ و تعامل آن با فقه در اين زمينه قابل تأمل است. يكي از رويكردهـاي  ع
كنـد بـا    شناسي تاريخي است كه تلاش مياي در عرصه مطالعات ديني انساننوين و ميان رشته

ي خود مطالعه كند و يا احاديـث را بـه   توجه به بافت فرهنگي و اجتماعي، احاديث را در زمينه
سازي انجام دهد. علاوه بر اين، باكنارهم ها بافتاريخ شفاهي لحاظ كرده و از طريق آنعنوان ت
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تواند تحليلي گوياتر از  دادن مطالعات فرهنگي احاديث در يك مسئله خاص، پژوهشگر ميقرار
  تغييرات اجتماعي ارائه نمايد. 

گ و احاديـث را  توان رابطـه عـرف، فرهن ـ   شناسي تاريخي مياز اين سو، در رويكرد انسان
توانـد در حـل   موشكافي كرد و با دقت بيشتري به مسئله حجاب نگريست. اين مهم، حتي مـي 

تعارض ميان احاديث نيز به كار آيد. به اين علت كه برخي تعارضات احاديث بـا درك معنـا از   
طريق بافت زمان صدر اسلام قابل حل است. در نهايت بررسي معناي احاديث و آيات حجاب 

تواند به ما كمك كند تـا عـلاوه بـر نگـاه      شناسي تاريخي صدر اسلام ميطريق مطالعه انساناز 
تاريخي نيز به اين مسئله توجه داشـته باشـيم و تـلاش كنـيم     - حقوقي از جهت فرهنگي- فقهي

   گذاري در عرصه حجاب بدست آوريم.مدلي پويا براي سياست
انـد. از   حجاب، از نگاه فقهي بررسي شـده  ها احاديث در باب مسئلهتقريباً در تمام پژوهش

نگاه فقهي باتوجه به مباني كلامي، حلال و حرام الي الابد يك حكم دارد. در پژوهش فعلي نيز 
هدف فهم معناي كنش حجاب در صدر اسلام است تا درك صحيحي از حكم حاصل شود. با 

قيق حكـم در همـان   فرض پذيرش اين مبناي كلامي نيز درك فرهنگي از حجاب به شناخت د
بافت تاريخي آن كمك خواهد كرد، تا بتوان معناي صحيحي از حجاب را در جامعه اشاعه داد. 
عملا بدون توجه به ساختار اجتماعي و سيستم فرهنگي معاني از حكم حجاب در جامعه انتشار 

پـژوهش حاضـر    .همچون كنتـرل شـهوت در جامعـه   - يافت كه از معناي اصيل آن فاصله دارد
تواند با در نظر گرفتن احاديث به عنوان تاريخ شفاهي معناي كـنش حجـاب را در سيسـتم     مي

تواند به فقهـا كمـك   نيز مي شناسي فرهنگي صدر اسلام واكاوي كند. اين مهم از جهت موضوع
شـود. اگـر   كند. از جهت فقهي اگر موضوع حكم همچنان برقرار باشد، حكـم آن نيـز بـار مـي    

سـازي  توان با اشاعه معناي درسـت از حجـاب، فرهنـگ   باقي است ميچنان موضوع حكم  هم
  هاي كاراتري اتخاذ كرد.تري نمود و سياستمطلوب

هايي صورت گرفته است كه اشـاره  در باب مسئله حجاب در دوران صدر اسلام، پژوهش 
ها ي اول از پژوهشبه وجه تمييز ميان پژوهش فعلي و اينگونه تحقيقات ضروري است.  دسته

اي است كه به دنبال اجتهاد در منـابع شـيعي بـراي كسـب حكـم      مربوط به آثار فقهاي برجسته
ترين آثار در اين حـوزه كتـاب جـواهرالكلام فـي شـرائع      اند. يكي از  مهمشرعي حجاب بوده

ي نظر اجتهادي الاسلام است كه با بررسي اجتهادي روايات شيعه و آيات مربوطه به دنبال ارائه
ي زنجـاني اسـت كـه    االله شـبير است. اثر برجسته ديگر در اين حوزه كتاب نكاح آيـت خويش 

اساس تقريرات درس خارج اين فقيه بزرگ نگارش يافته اسـت و نقطـه نظرهـاي اجتهـادي     بر
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ايشان در باب سند و دلالت آيات و روايت به طور كامل ارائه شده است. روش مـورد اسـتفاده   
به كسب حكم شرعي براي مكلف خواهد شد و از ايـن جهـت بـه     در اين رويكرد نهايتاً منجر

پردازند. علاوه براين متفكراني مانند شهيد مرتضي مطهري تلاش كردنـد تـا   روايات و آيات مي
هاي فقهي حجاب  با تحقيق در باب فوايد اجتماعي، تاريخچه حجاب در علاوه بر بررسي جنبه

؛ 1362(نجفـي،   از حجـاب را عرضـه كننـد   تـري  جوامع و فلسفه وجودي حجاب نگـاه كلـي  
  ).1379  مطهري،

گروه ديگر نوانديشان ديني هستند كه با بازنگري در ادلـه روايـي و آيـات بـه دنبـال ارائـه       
معمولا با استفاده از خوانش   كنند هستند. نوانديشان دينيخوانش متفاوتي از آنچه فقها ارائه مي
آيات به دنبال ارائه خوانش متفاوتي از آنچـه فقهـا ارائـه    تاريخي و با بازنگري در ادله روايي و 

توان از قاسم امين مصري دانست كه با نگارش كتـاب  كنند، هستند. شروع اين جريان را ميمي
). يكـي از  1383ك: جعرفيـان،  هـا را پديـد آورد(ر  تحرير المـرأه مـوجي جديـدي از نگـارش    

 حجية الحـديث  حقيقة المرأه وت كه كتاب هاي نوانديشان ديني محمد عشماوي استرين منسجم
را به رشته تحرير در آورد. او بر اين باور  است كه آنچه در حكم اسلامي ابـدي اسـت حفـظ    

است حكمي دائمـي  شأن زن و عدم تبرج در ميان بيگانگان است و افزون بر اين آنچه بيان شده
ن در آن زمـان و مكـان   نيست و صورت مشخص حجاب مربوط به تميز مؤمنان از غير مؤمنـا 

). پس از ترجمه آثار عربي اين متفكران بـه فارسـي، جريـان    20: 2002(العشماوي،  بوده است
). در زمان حاضر يكي از مقالات اوليه مربـوط  1383شود(جعفريان، مشابهي در ايران شروع مي

دهـد و  كند حجاب را به عنوان امـري مسـتحبي نشـان    به احمد قابل است كه در آن تلاش مي
برد. اولاً دلالت آيات را مطـابق بـا آراء خـويش توضـيح     براي اين امر از دو دسته دليل بهره مي

دهد. سپس با استفاده از آراء فقهايي كه در باب دلالت كيفيت حجاب شـك داشـته و آن را   مي
 كنـد نشـان دهـد نظـر شـاذي ارائـه نكـرده اسـت        اند تـلاش مـي  احتياطي يا استحبابي دانسته

گرفتـه در صـفحات مطـول و مفصـلي      هاي صـورت ). پس از آن يكي از بررسي1384  ل،(قاب
باشـد.  كتاب اميرحسين تركاشوند مـي » ص«نگارش يافته است، حجاب شرعي در عصر پيامبر 

در ابتدا نگارنده به دنبال آن است كه نشان دهد فرهنگ رايج در جاهليت و صدر اسلام برهنگي 
ت، از اين رو، اينكه حجاب شرعي به عنوان پوشش مو، گردن و سينه تنه بوده اسحتي در پايين

شـفته بـازاري جامعـه اسـلامي فقـط      رسد. در چنين آساق پا و ران منتهي شود بعيد به نظر مي
. از ها را به خوبي حفظ كنندوشش جامهتوانست از آنان انتظار داشته باشد كه مناطق تحت پ مي

اي براي امر به پوشـش  جلوگيري كند.اما بايد پذيرفتن زمينه... آشكار شدن ناحيه دامن، سينه و 
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شـد  طور در مورد مردان نيز نمـي ساق پا، ساعد و آرنج، گردن و موي سر وجود نداشت. همين
). تركاشـوند در در معنـاي   11- .9: 1389به ستر بيش از كمر تا زانـو حكـم كـرد (تركاشـوند،     

رائه ميكند كه با نظر مرسوم در ادبيات فقهي موافق نيست هاي مانند خمار نيز نظر مستقلي ا واژه
  ». 580همان:«

بـا پـژوهش حاضـر تمـايزي روشـني      هـاي صـورت گرفتـه    از چندين حيث ميان پژوهش
هاي افرادي همانند تركاشـوند معنـاي   رصد است. اولين تفاوت جدي آن است كه پژوهش قابل
و درك متفـاوتي بـا مشـهور علمـا در بـاب       ها و تفسيرهاي معارض با فقها اتخاذ نمودنـد واژه

حاضـر فهـم از روايـات در راسـتاي فهـم فقيهـان از        حجاب دارند. در صورتي كه در پژوهش
هاي مذكور هاي فقها و پژوهشحاضر را از تحليل احاديث بوده است. دومين تمايز كه پژوهش

كند پوشش كه تلاش مي نگري فرهنگي استشناسي تاريخي و كلكند رويكرد انسانمتمايز مي
اجتماعي و مانند هاي فرهنگي، طبقهرا در كليت فرهنگي واكاوي كند و روابط پوشش با ارزش

هاي نويني شده است كه تا به حال بـه صـورت يـك كـل      آن را نشان دهد كه سبب بروز يافته
فسـيري،  گيـري از رويكـرد ت  پيوسته ارائه نشده است. در نگاه انسان شناسـي تـاريخي بـا بهـره    

كند تا معناي كنش اجتماعي را در نگاه اهالي آن فرهنگ واكاوي كنـد تـا   گر تلاش مي پژوهش
بتواند سيستم فرهنگي ميدان مورد مطالعه را بازسازي كند. هرچه بيشتر فرهنگ غريبـه مطالعـه   

شود تـا معنـاي كـنش    كنند. از اين رو تلاش ميتر جلوه ميشود و معاني شناخته شوند، منطقي
پوشيده بودن زنان مومن آزاد بررسي شود كه از نگاه جامعه صدر اسلام داراي چه معنايي است 

  باشد.ها ميدهنده كدامين ارزش و تجلي
توان شناسي تاريخي در مطالعات اسلامي مياستفاده از نگرش و روش انسان در باب پيشينه

شناختي در تـاريخ   فرهنگي ـ انسان  اي با عنوان درنگيبه چندين پژوهش اشاره نمود.  در مقاله
شناسـي  بقيع در دو سدة نخست هجري، نگارندگان تلاش نمودند تا با استفاده از نگرش انسان

). 1399هاي نخست هجري بررسي كنند(گرامي و شـهبازي،  تاريخي گورستان بقيع را در سده
شناسـي امنيـت در تفسـير    سـان اناي با عنوان كاربرد الگوهاي نامهتوان به پايانافزون بر اين مي

) اشاره نمود. نگارنده تلاش كرده است تـا بـا اسـتفاده از الگوهـاي     1398(شيرزاد،  كريم  قرآن
كـه در تفاسـير قـرآن بـه علـت      شناسي، تفسيري از كتـاب مقـدس ارائـه كنـد     امنيت در انسان

شناسـي   انسان«ان گفتماني، از نظر مفسران دور مانده است. در كتابي با عنو- هاي تاريخي فاصله
فرهنگي جامعـه كوفـه در نگـرش امـام حسـين (ع): پژوهشـي اسـلامي در علـم          - اجتماعي 

شناسي تاريخي به بررسي تشيع پرداخته اسـت. نويسـنده   با رويكرد انسان» شناسي معاصر انسان
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 ـ       ه رهـا كـردن و عـدم همراهـي بـا      در اين كتاب عوامـل گسسـت جامعـه كوفـه كـه منجـر ب
) در 1394قيام تاريخي عاشورا شد را بررسـي كـرده اسـت.( نبيـل حسـيني،      حسين(ع) در  امام

پژوهشي ديگر تلاش شده است تا با استفاده از اشاراتي كه در قالب احاديـث صـورت گرفتـه    
تصويري منسجم از مناسك تدفين در اسلام بازسازي شود، به عبارتي در اين پژوهش با استفاده 

هـاي  اوليه تاريخ اسلام، در شـهرهاي متفـاوت و بـه شـيوه     از تاريخ شفاهي(احاديث) در دوره
متفاوت، به دنبال فهم اين هستند كه چطور مسلمانان به تراژدي مرگ از لحاظ فرهنگ اسـلامي  

  ).2011دادند (هلوي، پاسخ مي
گيـري از سـنت تفسـيري تـلاش     بهرهشناسي تاريخي و در اين پژوهش با استفاده از انسان

رهنگي حجاب در عصر اسلام درك شود. در سنت تفسيري، كنش اجتماعي شود تا معناي ف مي
كنند. گيرتس بـه  افراد داراي معنايي است كه افراد در زندگي اجتماعي خودشان آن را خلق مي

شناسي تفسيري بر اين باور اسـت كـه فرهنـگ عمـومي     ترين چهره رويكرد انسانعنوان مطرح
اي عمومي چون چشمك  شده، پديده ا همان سند عملفرهنگ ي«است، زيرا معنا عمومي است: 

 »تمسخر آميز ... است، اين پديده هر چند تصوري اسـت، ولـي در ذهـن كسـي وجـود نـدارد      
). معناي فرهنگي از طريق نمادها كه پديده اي برآمـده از اجتمـاع هسـتند    17: 1400گيرتس، (

شود هنگامي كه با فرهنگ غريبه  ظهور پيدا ميكند. همين اجتماعي بودن نماد است كه سبب مي
هاي آن فرهنـگ  شويم، از درك كنش كنشگران جامعه عاجزيم زيرا با نمادها و نشانه مواجه مي

دارد، جهـل بـه كـاركرد    هاي بومي باز مـي آنچه فرد را از درك رفتار آدم«آشنايي كافي نداريم: 
هـاي ايـن   لـب آن كـنش  شناخت نيست، بلكه عدم آشنايي با چهارچوبي تخيلي است كه در قا

). اگر فرهنگ امري نمادين نبود بلكه مانند امور 22: 1400گيرتس،»(شوندگذاري ميمردم، نشانه
ها، يك كنش فرهنگي طبيعي دلالت براساس شرايط علي و معلولي بود، آنگاه در تمامي فرهنگ

يا فرآيندهاي نوعي قدرت نيست كه رخدادها، رفتارها، نهادها «شد: به صورت يكسان درك مي
توان اي است كه در چهارچوب آن مياي به آن نسبت داد، بلكه زمينه اجتماعي را بتوان به گونه

كليفـورد گيـرتس   ) 23: 1400(گيـرتس، » اي قابل فهم، توصيف چندلايه كـرد ها را به گونهاين
كنـد.  ها پيشنهاد مـي ي كنشتوصيف چندلايه را به عنوان روشي براي كشف معاني پشت پرده

ي هاي فرهنگـي در برابـر توصـيف سـاده    توصيف چندلايه بر اهميت درك معناي پشت پديده
افعال تاكيد دارد. لازم به توجه است كه در توصيف چندلايه علاوه بر مشاهده و ثبت رفتارهاي 
قابل مشاهدة ميدان مورد مطالعه، پژوهشگر بايد معنـاي كـنش را كـه در يـك بافـت فرهنگـي       

ل تحقق، بيان كند. بنابراين بايد در فرهنگ مورد مطالعـه غـرق شـود تـا بتوانـد      مشخصِ در حا
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ي رفتار فرد هسـتند را واكـاوي   اي كه شكل دهندهشناسانهها، باورها و مفروضات هستيارزش
بندي ساختارهاي دلالت است ... كار ما بيشتر به كار تحليل ما نوعي دسته: « گيرتس تعبير كند. به

 »شبيه است كه ميخواهد زمينـه و معنـاي اجتمـاعي سـاختارها را مشـخص كنـد       منتقدي ادبي
دنبـال   بـه   گيرتس  كه  نمادها  دل  از  آن  كشيدن  بيرون  و  معنا  كشف  ). مسئله 16: 1400(گيرتس، 

آنكـه از   كند، بيفهم فرهنگ يك قوم، هنجارمندي آن قوم را آشكار مي«است نيز مهم است:  آن  
بيشــتر ها(ميــدان مـورد مطالعـه)   آن چيـزي بكاهــد؛ هرچـه از رفتـار مراكشـي    خصـلت ويـژة   

). بنـابراين تـلاش   24: 1400گيـرتس،  »(نمايندتر ميتر و خاصبياوريم، به نظر ما منطقي  سردر
ها كشف شده و هنجارمندي فرهنگ پوشـش،  ي آنشود تا با بررسي نمادها معناي پس پردهمي

شناسي دين گيرتس تابعي از نگـاه و روش  ن توجه است كه انسانمورد مطالعه قرار گيرد. شايا
نظـامي از نمادهاكـه   - 1ريح ميكنـد:  را با پـنج خصيصـه تش ـ   او در زمينة فرهنگ است. او دين

و مفـاهيمي  - 3آوردها پديد ميهاي نيرومند، فراگير و بلند مدت را در انسانها و انگزهحالت  .2
اي از واقعـي بـودن   اين مفهوم را با چنان هالـه  - 4دارند كند كه وجودي عامبندي ميرا صورت

). 117: 1400نماينـد (گيـرتس،   مي بينانهها بسيار واقعيها و انگيزشآن حالت - 5پوشاند كهمي
بنابراين براي مطالعة دين بايد همان مسيري را رفت كه در باب مطالعة فرهنگ ميرويم؛ شناخت 

  هاي افراد. ي كنشمعاني پس پرده
شـود تـا   شناسي تاريخي با رويكرد تفسيري تلاش ميدر پژوهش حاضر با استفاده از انسان

هـاي فرهنگـي و   معناي پوشش زنان در صدر اسلام واكاوي شده و نسبت آن بـا ديگـر ارزش  
ساختار اجتماعي تحليل شود. اين پژوهش به طور روشن، به دنبال پاسخ به اين مسئله است كه 

رهنگ حجاب در عصر صدر اسلام چيست؟ آيا ثابت بوده است و يـا مـثلاً   پردة ف  معناي پشت
 در طول دوران ائمه(ع) دستخوش تغيير شده است؟ تفاوت جايگـاه و روابـط اجتمـاعي افـراد    

  (موالي، احرار، كنيزان، كودكان ...) چه نسبتي با فرهنگ حجاب داشته است؟
 
 يمفاهيم اساس. 2

مفـاهيم اساسـي مـورد اسـتفاده     تعـاريف مشـخص از    براي فهم كامل پـژوهش حاضـر ارائـه   
 است.  ضروري

قشربندي اجتماعي: يكي از مفاهيم مهم بحث نظام قشربندي است كه انـواع مختلفـي دارد   
هايي ماننـد  اي از نهادهاي اجتماعي اشاره دارد كه نابرابرياصطلاح نظام قشربندي به مجموعه«

(بورگاتــا و » كننــدابع ارزشــمند را ايجــاد مــيســهم نامتناســب از قــدرت، اعتبــار و ســاير منــ
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شود رابطه حجاب و قشربندي تحليل شود كه آيا اقشـار  ). تلاش مي2807 :2000  مونتگومري،
  ي متفاوتي از حجاب داشتند يا نه.مختلف بهره

شـوند و مـردم بـراي    معضل اجتماعي: مسائلي هستند كه از جانب فرهنگ مشكل تلقي مي
كننـد كـه   معضل اجتماعي يعني تعداد زيادي از افراد جامعه توافق مـي  «كنندرفع آنان تلاش مي

كنـد و  هـا را تهديـد مـي   هـاي آن شرايطي وجود دارد كه كيفيت زندگي و ارزشمندترين ارزش
(كرنبلـوم و  » اتي انجـام شـود  كننـد كـه بـراي رفـع آن شـرايط بايـد اقـدام       همچنين توافق مي

مــاعي بافــت احاديــث، ســبب درك هــاي اجتعضــل). بررســي حجــاب و م5: 2011  جــولين،
  معناي حجاب خواهد شد تري از مطلوب

ي جنسـي آشـكار اسـت.    كردن به فردي بـا علاقـه  چراني نگاهچراني: منظور از چشمچشم
چراني متهورانه نيز بدين معناست كه فرد از ارتكاب اين عمل در حضور افراد ديگر ترسي چشم

م و تاثيري كـه بـر معنـاي حجـاب     چراني مردان در صدر اسلاچشم شود تاثيرندارد. تلاش مي
  گذارند مورد بررسي قرار بگيرد.  مي

هاي مختلف در چگـونگي تنظـيم هنجارهـا و    خويشاوندي: مفهوم خويشاوندي در فرهنگ
پيونـدهاي خـوني، نسـب مشـترك و     « گوينـد: ها نقش دارد. در تعريف خويشاوندي ميارزش

: 2020(براون و ديگران،  »دهدهاي انساني تشكيل ميها را در گروهوادهروابط اجتماعي كه خان
). كيفيت حجاب در مقابل بيگانگان  و خويشاوندان از مسائل حائز اهميتي اسـت كـه بـدان    42

  پرداخته خواهد شد.
هاي فرهنگ هاي گوناگون گروهي از افراد هستني كه به ارزشكجروي فرهنگي: در فرهنگ

كجروي يعنـي اقـداماتي كـه بـا هنجارهـا يـا       «يستند. در تعريف كجروي ميگويند: مادر پايبند ن
). اينكـه  1781: 2021گيـدنز، »(هاي اكثر اعضاي يـك گـروه يـا جامعـه مطابقـت نـدارد      ارزش

ي تقابـل جامعـه بـا    ي فرهنگي چه كنشي در مقابل هنجار حجاب اتخاذ كردند و نحوهكجروها
حجـاب در بافـت تـاريخي خـويش     گيـرد تـا معنـاي    مـي آنان چگونه بود مورد بررسي قـرار  

  شود.  واكاوي
شدند لازم به توجه است كه گروه اهل تهامه در بافت فرهنگي صدر اسلام با اينكه نهي مي

آمدند. زيرا به  به حساب مي» كجرو«كردند، لذا در همان فرهنگ  به پوشش حجاب اعتنايي نمي
از منظــر » كجــرو«ر ايــن مقالــه بودنــد. لــذا دهــاي فرهنگــي غالــب در جامعــه پايبنــد ن ارزش
هـاي   شناساي امروزين نيست و هيچ معنـاي تجـويزي نـزد نگارنـدگان نـدارد. اصـطلاح       فاعل

رســند، زيــرا معمــولا مــراد از  نيــز مناســب بــه نظــر نمــي» خــرده فرهنــگ«جــايگزين ماننــد 
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 محـدوده هـا بخشـي از   ، هنجارهاي خلاف فرهنـگ مـادر نيسـت، بلكـه آن    »ها فرهنگ  خرده«
  تاييد فرهنگ مادر هستند.مورد

  
 سلسله مراتب اجتماعي در نسبت با پوشش. 3

شناسي تاريخي، لباس بايد در كليـت فرهنـگ مطالعـه    به منظور مطالعه پوشش با نگرش انسان
هاي فرهنگي و ساختاري متفاوت در جامعه عرب صدر اسـلام  شود. از اين رو، بررسي ويژگي
ها داري است. افراد و گروهيات مهم در جامعه صدر اسلام بردهضروري است. يكي از خصوص

ي متفاوتي از نظـام اقتصـادي، فرهنگـي وسياسـي     بر اساس جايگاهشان در نظام قشربندي بهره
تواند تأثيرات قابل توجهي بر افراد و گروه هاي درون جوامع داشته باشد. برند. قشربندي ميمي

كنند تمايل دارند به منابع، قدرت و موقعيـت بيشـتري   اشغال ميهاي بالاتري را كساني كه رتبه
تـر هسـتند ممكـن اسـت بـراي      هاي پـايين هايي كه در رتبهدسترسي داشته باشند. در مقابل آن

كردن نيازهاي اساسي تلاش كنند و با تبعيض و به حاشيه رانـده شـدن روبـرو شـوند.      برآورده
اي و داري، كاسـتي، رسـته  كند: بردهكديگر تفكيك ميرا از ي گيدنز چهار نظام اساسي قشربندي

داري بيشترين حد نابرابري است كه در آن بعضي از افـراد رسـماً تحـت مالكيـت     طبقاتي. برده
گيرند. نظام كاستي بر اين  نگاه استوار است كه افراد در زندگي قبلـي خـود از   ديگران قرار مي

تري قرار گرفتند و ايـن موقعيـت   در موقعيت پايين قوانين تخطي كرده بنابراين در تناسخ بعدي
هاي متفاوتي تشكيل شده است كه هركدام اي قشربندي از رستهقابل تغيير نيست. در نظام رسته

نظـام طبقـاتي گـروه    وظايف و تعهدات متفاوتي دارند و از حقوق متفـاوتي برخـودار هسـتند.    
دي مشترك سهيم هستند، اين طبقه براسـاس  است كه در منابع و امكانات اقتصا بزرگي از افراد

گيرد، عضويت در آن موروثي نيست، انعطاف پـذيرتر از انـواع   امتياز حقوقي يا ديني شكل نمي
ديگر قشربندي است، ممنوعيت پيوند زناشويي ميان طبقات وجود ندارد، تا حـدي طبقـه فـرد    

 ).715- 706: 2021ت(گيدنز، اكتسابي است و معمولا ريشه اصلي نابرابري طبقاتي اقتصادي اس
ي صدر اسلام به چندين صورت تحقق يافته اسـت. اولا ديـن در ايـن    قشربندي در جامعه

شد. گروهي از اهل كتاب كه در ديار مسلمين ها و افراد ميجامعه سبب قشربندي متفاوت گروه
فـراهم شـده   اجتماعي - شدند تا در قبال امنيت و شرايط اقتصاديكردند و متعهد ميزندگي مي

دانـد كـه در بعضـي از مسـائل فرهنگـي،      تري را تشكيل ميبه مسلمين خراج دهند، قشر پست
  تري داشتند از جمله در حجاب.اقتصادي و سياسي حقوق دون
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شود. گروهي از افراد كه آزاد بودنـد و  داري مشاهده مياما در ميان خود مسلمانان نظام برده
طلوبي بودند و به عبارتي املاك و مستغلات ذيـل مالكيـت   اقتصادي م- داراي شرايط اجتماعي

شدند. گروهي ديگر نيز كه به عنوان قشرپسـت اجتمـاعي   ها بود، به عنوان ارباب شناخته ميآن
آمدنـد. ايـن   ها به حساب ميزيستند كنيزان و غلامان بودند كه عملا املاك اربابدر جامعه مي

، 1362(نجفـي،   گذاشـت ماننـد ديـه   وق آنان تاثير مـي جايگاه اجتماعي آنان در بسياري از حق
  ).91 - 90: 42  ج

يكي از مسائل مهمي كه اين سلسله مراتب اجتماعي خودش را درفرهنـگ مـادي بازتوليـد    
كند بحث پوشش است. بردگان زن دو دسته هستند آنان كه از ارباب بچه دارند و آنان كه از  مي

توانند رباب را ندارند نيازي به پوشيدن حجاب ندارند و مياي ندارند. آنان كه فرزند امالك بچه
ها حاكي از آن حتي  بعضي از گزارش در جامعه بدون حجاب تردد كنند و به امور خود برسند.

شدند كه از حجـاب بهـره ببرنـد    ميكردند و مانع اي با كنيزان قاهرانه برخورد مياست كه عده
او را بزنيد كه سرش را نپوشاند تـا زن آزاده از  «ند؟ فرمودند: كنيز در نماز سر خود را بپوشا  آيا«

شود كه رفتار در منابع عامه نيز مشاهده مي )345: 2ق، العلل،ج1385(صدوق، »كنيز ممتاز گردد
داده است زيرا عمر با كنيزان به صورت قهري بوده است و رخصت با حجاب بودن آنان را نمي

). اما آنان كه از ارباب بچـه دارنـد و   221: 5، ج1414گردد(سيوطي، كنيز بايد از زن آزاد متماز 
از امام رضا عليه السلام « شوند بايد حجاب خود را رعايت كنند ولد شناخته ميبه عنوان كنيز ام

تواننـد بـدون روسـرى در برابـر مـردان ظـاهر        پرسيدم: كنيزهايى كه صاحب فرزند هستند، مى
 ). 564: 6، ج1394كليني،»(اشته باشندشوند؟ فرمود: بايد روسرى د

هاي كمتري در باب حجاب دارند و قشر ديگر اجتماعي يعني همان اهل ذمه نيز محدوديت
آنـان نگـاه كننـد، امـا پـس از      تواننـد بـه   مردان مسلمان به صورت عرفي و بدون شـهوت مـي  

واي گزارشات نمايان گذاري احاديث تفاوتي ميان عصر پيامبر و نيمه اول قرن دوم در محت تاريخ
بيـانگر   ل ذمه باشد در عصر پيامبر احاديـث توان نشان از تحول فرهنگي پوشش اهاست كه مي

اين است كه ميتوان به مو، سر، بدن اهل ذمه نگاه كرد. رسول خدا صلى االله عليه و آلـه فرمـود:   
شكالى ندارد اگر در اين هايشان ا ها و بدن ها، موها، گردن زنان ذمى حرمتى ندارند نگاه به چهره«

). اما در احاديثي كـه از زمـان نيمـه اول    607: 25، ج1388بروجردي،»(كار قصد شهوانى نباشد
هاي اهل ذمـه نگـاه   به مو توانند صرفاًمردان مي كنندقرن يك و  نيمه اول قرن دوم حكايت مي

ى زنان عرب تهامه و زنـان  از امام صادق عليه السلام شنيدم كه ميفرمود: نظر كردن به مو«كنند 
انـد اشـكالى نـدارد، زيـرا كـه هـر چنـد         نشين از اهل كتاب كه در ذمة اسـلام  روستائى و باديه
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تواند حـاكي از ايـن   ). اين تفاوت در گزارش مي136: 5، ج1367(صدوق،» شوند نپذيرند  نهى
بوده است اما بـه  بيشتر  باشد كه پوشش اهل ذمه در زمان عصر پيامبر پوششي آزادتر و عرياني

تدريج احتمالا به سبب زندگي كنار مسلمين حد عرياني كمتر شده است و فقط سر آنان نمايان 
بوده است كه امام رخصت نظر را به موي سر محدود كردند. در نتيجه تا به حـال دو گـروه در   

تواسـتند در زنـدگي   جامعه مشخص شد كه نيازي به حجـاب بـراي آنـان نبـوده اسـت و مـي      
تماعي خود بي حجاب باشند. از سوي ديگـر بـراي زنـان مـؤمن و آزاد بـه طـور هنجـاري        اج

ر ايـن قسـم نيـاز بـه اشـاره بـه       ضروري است كه حجاب خود را رعايت كنند براي درك بهت ـ
 هاي اجتماعي بافت احاديث وجود دارد. آسيب

 
 هاي اجتماعي مربوط به زنان در بافت احاديث . معضل4

اجتماعي صرفاً مشكلات شخصي يا مسائل فـردي نيسـتند، بلكـه مسـائل     معضلات اخلاقي و 
مربوط به زمينه خاص هستند كه ارزش ها و هنجارهاي بزرگتر يك جامعه را منعكس مي كنند. 
براي درك معناي كنش حجاب شناخت معضلات اجتماعي در جامعه صدر اسلام حائز اهميت 

چراني مردان در جامعه عـرب  تخرج عمل چشمهاي مساست. با بررسي احاديث، يكي از مقوله
باشد. اين مقوله جزء معدود مقولاتي است كه باتوجه بـه زمـان گـذاري احاديـث از عصـر      مي

يثي از ايـن قبيـل مشـاهده    شود. در عصر نبوي احادام مشاهده مي3پيامبر ص تا نيمه اول قرن 
 »سـازد  از آتـش پـر مـى    كسى كه به زنى نگاه حرامـى بينـدازد خداونـد چشـمش را    «شود: مي

). به عبارتي حضرت رسول با بيان عواقب اخروي عمل به دنبال 591: 25، ج1388(بروجردي،
ترعيب مخاطب براي ترك اين مشكل اجتماعي هستند. گاهي نيـز بـا همسـان دانسـتن زنـا و      

براى هر عضوى از انسـان  «كردندچراني ميزان قباحت عمل را در نگاه مخاطب پررنگ مي چشم
). هنگامي كه چنـين  593: 25، ج1388(بروجردي، »اى از زناست. زناى چشم نگاه است... هرهب

دهد ميـزان قباحـت زنـا در جامعـه زمـان      شود نشان ميبياني براي ترعيب مخاطب استفاده مي
سـازي نمـود و   چراني به زنا ميتوان فرهنـگ حديث درك شده است و از اين رو با تشبيه چشم

هاي نمايان در اينگونه احاديـث ايـن   را نيز تثبيت كرد. يكي ديگر از ارزشچراني قباحت چشم
رود تـا آنكـه خـدا او را رسـوا سـازد و       ...اين شخص از دنيا بيرون نمى« است كه پيامبر فرمود:

). اين حديث نيز 591 :25، ج1388بروجردي،»(عورت او را در آخرت براى مردم آشكار سازد
ف عورت به عنوان يك شرم در جامعه زمان بيان حديث مشخص اين است كه كش نشان دهنده
 بوده است.
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كننـد زنـان از كنـار    هاي از عصر نبوي و نيمه اول قرن دوم توصيه ميعلاوه بر اين گزارش
ديوار راه بروند. رسول خدا صلى االله عليه و آله زنان را از اينكه از وسط راه بروند نهى كردند و 

رسـد  ). بنظر مـي 673: 25، ج1388(بروجردي،» ر ميانه راه نصيبى نيستبراى زنان د«فرمودند: 
اين گزارشات نيز در پيوند با معضل اجتماعي آزار زنان در جامعه است، از اين رو  وقتي زن از 

چرانـي  شود كـه بخواهنـد چشـم   رود اولا توسط بسياري از ناظران ديده نميكنار ديوار راه مي
تـر  ياناً اگر كسي هم بخواهد آزار عملـي برسـاند تقابـل ميتوانـد راحـت     بكنند يا نكنند، ثانيا اح

چراني به عنوان يك معضل اجتماعي تا قرن سوم ادامه دارد، صورت بگيرد. بحث مشكل چشم
طور كـه گذشـت، پيـامبر     كنند. هماناما محتواي احاديث يك نحوه تقابل متفاوتي را نمايان مي

سازي داشتند و ارزش چراني تلاش بر فرهنگوي عمل چشمگرامي اسلامي با بيان عواقب اخر
عرفي بازنمود شده در احاديث مربوط به عريان بودن در آخرت بود و همچان در نيمه اول قرن 

لسـلام در روايتـى كـه منـاهى     اميرالمـؤمنين عليـه ا  «نيز با همچين مضاميني روبه رو هسـتيم   1
هـركس دو چشـمش را از حـرام پـر سـازد      «رمـود:  صلى االله عليه و آله را آورده است ف  پيامبر

امـا در  » خداوند دو چشمش را در روز قيامت از آتش پر كند مگر اينكه توبـه كنـد و برگـردد.   
گزارشات نيمه اول قرن دوم علاوه براي محتواي پشيني، بعضي از  گزارشات بـه سـمت يـك    

م فرمود:آيا كسانى كه در پـى  امام صادق عليه السلا«كند: ارزش اجتماعي و عرفي سوق پيدا مي
 »ترسند كه در مورد زنان خـود نيـز بـه چنـين بلايـى گرفتـار شـوند؟        نگرند نمى زنان ديگر مى

). امام با استفاده از تشبيه شرايط مشابه براي فرد چشمچران در تـلاش  631: 6، ج1394(كليني،
د كه شأنيت و حرمت زن مؤمن تواند حاكي از اين باشاست تا او را از اينكار باز بدارد، اين مي

 سال پر رنگ تر شده است.  100آزاد در جامعه مسلمين پس از تقريبا 
چراني يك معضل اجتماعي در اكثر جوامع باشد اما امري كه بايد بـه آن توجـه   شايد چشم

چيزي اسـت كـه در امـروزه اتفـاق      چراني در صدر اسلام شبيه آننمود اين است كه آيا چشم
ري زيركانه يا متهورانه است؟  قليلي از مردان دچار اين بيماري اخلاقـي هسـتند يـا    افتد؟ ام مي
چراني يك صـورت  رسد نحوه چشماند؟ به نظر ميي كثري در جامعه با اين مشكل مواجهعده

بودن  ميگرفته است. منظور از متهورانه مخفي يا زيركانه نداشته بلكه به صورت متهورانه صورت
چران ابايي از ديگر اعضـاي جامعـه نـدارد حتـي در صـورت      ت كه فرد چشماين عمل اين اس

  كندچراني مينان نيز آشكارا چشمحضور آ
رفتند پشت سـر خـويش سـوار     رسول خدا صلى االله عليه و آله زمانى كه براى عرفات مى

گشتند فضل بن عباس كه جوانى پرمو بود پشت سر مركب خـود   كردند و چون باز مى مى
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نشين كه خواهرش از زيباترين زنان بـود همـراهش بـود بـا      ودند. يك عرب بيابانسوار نم
پيامبر مواجه شد. اعرابى شروع كرد به پرسش از رسول خدا و فضل هم مشـغول نگـاه بـه    

شـد كـه    گذاشت و مانع او مى خواهر اعرابى شد و رسول خدا دستش را بر چهره فضل مى
كـرد تـا آنكـه     شد او از سوى ديگر نگاه مى ع او مىنگاه كند و چون پيامبر از يك طرف مان

  ).597: 25، ج1388كار مرد عرب بيابان نشين فارغ شد (بروجردي،رسول خدا از 

چراني وجود نداشته است و فرد حتـي در  شود بنظر ابايي از چشمطور كه مشاهده مي همان
دهـد. در گزارشـي   مـي  چرانـي ادامـه  حضور پيامبر گرامي اسلام و ممانعت ايشان باز به چشـم 

اميرالمؤمنين عليه السلام در ميان يارانش نشسته بود. زن زيبايى گذر كرد. «ديگرروايت شده كه 
چران اسـت و   هاى اين نران چشم چشم«حضرت فرمود: .هايشان او را دنبال كردند همه با چشم

شـود  ه مي) مشاهد599: 25، ج1388(بروجردي، »شود اين نگاه سبب تحريك براى آميزش مى
امير المؤمنين به ايـن صـورت   ي اطرافيان كه عمل به صورت مخفي يا زيركانه نيست بلكه همه

 نمايند. مي  رفتار
  
 امنيت ةكنند تأمين ةمثاب پوشش به. 5

بيند و امنيت اجتماعي ندارد، بـا  در اين شرايط اجتماعي كه زن توسط ناظران در جامعه آزار مي
پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو جلباب خـود را بـر   اى «شويماين آيه مواجه مي

تـر   خود فروتر گيرند اين براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند [به احتياط] نزديـك 
). در تفسير اين آيه، مفسيرين به سه طريق آيه را 59احزاب، »(است و خدا آمرزنده مهربان است

ها را به خود نزديـك كنيـد تـا شـناخته شـويد،      فرمايد لباسكه خداوند مياند اولا اينفهم كرده
منظور اين است كه به عنوان زن با حيا و عفيف شناخته شويد و گروه ديگري گفتند كه منظور 
 اين است كه تمايز ميان زن آزاد و كنيز بودن آنان مشـخص شـود تـا مـورد آزار قـرار نگيرنـد      

ان آزاد با پوشش معين سلسله مراتـب اجتمـاعي خـود را در    ). زن274: 3، ج1407(زمخشري، 
ها بيشتر در امان باشند. چرانشد تا از جانب چشمدادند و عملا سبب ميفرهنگ مادي بروز مي

شايان توجه است كه حرمت و شأنيت زن كنيز و اهل ذمه به اندازه زن مؤمن آزاد نيست، زيـرا  
چرانـي  ب داشتند. حال از يـك سـو عمـل چشـم    هاي كمتري در رعايت حجاها محدوديتآن

ها در تحقق اين عمـل بـه صـورت هنجـاري     شود كه عامليت آنمردان مدام توبيخ و تقبيح مي
جلوگيري شود و از يك سو زن مؤمن آزاد ملزم به رعايت حجاب به عنوان پوششي بـراي در  

 شود. امان ماندن از آزار مي
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ور است كه آيه در باب لزوم پوشش جلباب براي زنان نگاه سوم در ميان مفسرين، بر اين با
و دختران پيامبر و به عبارتي سادات و نيز زنان مونان است. زنان مـؤمنين نيـز اشـاره بـه زنـان      

ندارنـد و همـان خمـار كـه در آيـه      متاهل دارد. از اين رو، دختران مؤمن آزاد نيازي به جلباب 
فرمايـد اذيـت نشـويد را    ين نگاه، انتهاي آيه كه مـي نور بيان شد براي آنان كافي است. در ا  31

ها دانسته است. بنابراين زنان سـادات و مـؤمن متاهـل بـا پوشـش      پيشنهاد ازدواج به آن منظور
هـا تقاضـاي   شـد كـه از آن  كردند و سبب ميجلبات طبقه منحصر به فرد خويش را گوشزد مي

] فرعونيـان   ريد] آنگاه كه شما را از [چنـگ به ياد آ«[ازدواج نشود. شايان توجه است كه در آيه 
بريدنـد؛ و زنهايتـان را    كردند؛ پسران شما را سر مـى  ] شما را سخت شكنجه مى رهانيديم؛ [آنان

). 49(البقره،  »گذاشتند، و در آن [امر، بلا و] آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود زنده مى
است و شامل هر دو گروه بوده است ولي دربسـياري  نساء به عنوان زنان و دختران به كار رفته 

ايـن خـوانش از آيـه را بپـذيريم      باشد. بنظر حتي اگرها مياز موارد منظور از زنان، فقط متاهل
چراني دانست و اينطور برداشت نمود كه زنـان  توان لايوذين در انتهاي آيه را منوط به چشم مي

خوردارنـد و بـراي خدشـه دار نشـدن وقارشـان از      متاهل و سادات از شأن و احترام بـالايي بر 
  جلباب بهره ببرند.

  
 نسبت پوشش با شأنيت زن مؤمن آزاد. 6

حجاب داشتن زنان مؤمن آزاد در عين حال كه گروهي مانند كنيزان، اهل ذمه و اهـل تهامـه از   
معـه،  كند كه مسئله پوشش زنان مـؤمن آزاد در جا بهره بودند. اين نكته را روشن ميحجاب بي

حجاب بودن كنيزان و توانستند از طريق بيبراي عدم تحريك مردان نبوده است، زيرا مردان مي
اهل ذمه تحريك شوند. آنچه كه براي فرهنگ اهميت داشته است بحث شأنيت زن مـؤمن آزاد  
است. حتي در مواقعي كه احتمال هتك حرمت مستقيم وجود نداشته است، زن آزاد مؤمن بايد 

كرده است، اين هتك حرمت غير مستقيم به دو صورت امكان تحقـق  را حفظ مي حجاب خود
داشته است، از آن جهت كه زن مؤمن آزاد ملزم به رعايت حجاب در مقابل پسـر نابـالغ نبـوده    

و بـراي شـخص ديگـر تعريـف كنـد      است، اين امكان وجود داشته اسـت كـه آن پسـر بـرود     
لام پرسـيدند: كـودكى از زنـى       از ام صادق عليه السلام فرمود:   امام« ير مؤمنان علـى عليـه السـ

 ؟) كند (آيا جايز است حجامت مى
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، 1394كلينـي، »(هاى زن را توصيف كند، جايز نيست. باشد بتواند ويژگى» مميز«اگر كودك 
گـر اسـت   پسـر نابـالغ توصـيف   كردنـد كـه اگـر    ). از اين رو زنـان توجـه مـي   584، ص.6 ج
  نباشند.  حجاب بي

يگر زن در برابر زن نيازي به حجاب ندارد اما در شـرايط كـه زن مـؤمن آزاد در    از سوي د
هاي براي شوهران مقابل مسيحي و يهودي است نبايد بي حجاب باشد زيرا ممكن است كه آن

حفص بن بخترى گويد:براى زن جايز نيست كه نزد زن يهودى و نصـرانى  «خود تعريف كنند. 
، 1394كننـد.(كليني،  يباى او را براى شوهران خود توصيف مـى بدون حجاب باشد، زيرا آنان، ز

شـود بـه   اي نسبتا كوچك هنگامي كه اوصاف زيبـايي يـك زن بيـان مـي    ) در جامعه554: 6  ج
ي اطراف را درگير كند و عملا منجر به مفاسد تالي گردد. باتوجه تواند سطح جامعهسرعت مي

حجـاب   در شرايطي كه ذاتـاً جـايز هسـت بـي    به اين كه شأنيت زن مؤمن آزاد مهم است حتي 
طور كه بيـان   شوند. خلاف اين شرايط نيز صادق است، همانباشند، ملزم به رعايت حجاب مي

شد جامعه عرب اجتماع طبقاتي متشكل از بردگان است. از اين رو زنان مالكي وجود دارند كه 
زي ندارنـد كـه در قبـال غلامـان     برند. اين زنان مؤمن نيـا بهره مي- غلام  - از خدمتگزاران مرد

تواند به مـو وسـاق    به امام صادق عليه السلام گفتم: آيا مملوك مى«حجاب خود را رعايت كنند
) 627: 25، ج1388دارد. (بروجردي،پاى زنى كه مالك اوست بنگرد؟ حضرت فرمود: اشكالى ن
در حال زيست با آن فرد كند و دائم طبيعتاً در فضاي اجتماعي كه غلامي براي زني آزاد كار مي

 است پوشيدن حجاب كاري سخت بنظر ميايد.
 
 حدود حجاب در اقشار مختلف. 7

مهمترين منبع براي تعيين حدود حجاب زنان مـومن آزاد آيـات قـرآن كـريم اسـت. در ميـان       
اي از نظـرات پديـدار   ن گسـتره مفسران و فقها در تفسـير ايـن آيـات و روايـات مربـوط بـه آ      

  .است  گشته
  

  حدود حجاب زنان مومن آزاد 1.7
ا نور  31نظر مشهور بر اين است كه در آيه   ، خداونـد از زنـان   ولاَ يبدينَ زيِنتَهَنَّ إلِاَّ ما ظهَرَ منهْـ

تـرين بحـث   مومن آزاد خواسته است تا به غير از زينتي كه آشكار است نمايان نگردد. چالشـي 
تشخيص دلالت زينت و مصاديق آن است. احاديثي دال بر اين است ظهر منها كـف دسـتان و   
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صورت زنان است بنابراين آنچه براي زن مومن آزاد جايز است تا نمايان باشد صورت و كـف  
افزون  )521، ص.5ق، ج1407؛ كليني، 302، ص.1ش، الخصال، ج1362(صدوق،  دستان است

هاي آشكار دانستند و اعيان بودن آنان در يث سرمه و انگشتر را نيز جز زينتبر اين بعضي احاد
، 5ق، ج1407جامعه را منع نكردند و اين قسـم را بـه عنـوان زينـت جـايز برشـمردند(كليني،       

  گيرد.) بنابراين پوشيده بودن مابقي اجزاء بدن ذيل هنجار پوشش قرار مي521ص.
  

  زانيپوشش كن ةمحدود 2.7
سـت امـا روايـات متعـددي در بـاب      اي در قرآن بيان نشـده ا حجاب كنيزان محدودهدر بحث 

ضرورت حجاب براي كنيزان وارد شده است. از اين رو، مشهور علماء بـر عـدم وجـوب     عدم
. 1، ج1362/1397، نجفــي،57- 55ص ،1413(مفيــد،  حجــاب بــراي كنيــز اتفــاق نظــر دارنــد

  كندينگونه اظهار ميمربوط به حجاب كنيز ابندي دلالت ) شبيري زنجاني در جمع168  ص.
از اين روايات كه عدم لزوم قناع و خمار بر كنيز را بدون تقييد به حـال نمـاز ذكـر كـرده،     

توانند موي سر خود را پوشيده ندارند. سيره مسـتمر نيـز ايـن بـوده     آيد كه كنيزان ميبرمي
ند مـردان بيگانـه حاضـر شـو    است كه كنيزان بدون آن كه سر خود را بپوشانند در حضور 

  .)296، ص.1، ج1377(شبيري زنجاني،

نور آمده است مطلـق اسـت و    31اي بر اين باورند كه دستوري كه  در آيه با اين حال عده
اي ندارد و تمامي شود( قل للمومنات....) و استثناء شدن كنيز دليل موجهتمامي زنان را شامل مي

 داننــدب بــراي كنيــز را در شــرايط تقيــه مــياحاديــث شــيعه در بــاب عــدم وجــوب حجــا 
نور در انتهاي آيه يكي  31). نگاه اين عده از اساس درست نيست زيرا در آيه 1401  (عشياري،
هايي كه در مقابل آنان زنان نياز ندارند حجاب رعايت كنند ما ملكت ايمانهن است كـه  از گروه
شـود،  د اسـت و كنيـزان را شـامل نمـي    دهد اطلاق اول آيه مربوط به زنـان مـومن آزا  نشان مي

آمد به جواز نمايـان گشـتن زينـت در مقابـل     بر اين اگر مومنات شامل كنيز بود، لازم مي هعلاو
مالك نيز اشاره شود. در نهايت روايات عدم ضرورت حجاب براي كنيزان صحيح است و بنظر 

). افـزون بـر   340، ص.1ج (شبيري زنجاني، منظور از مومنات در اين آيه زنان مومن آزاد است
اين لازم به توجه است كه حديثي مبني بر ضرورت حجاب بر كنيزان وجـود نـدارد تـا بتوانـد     

ــه ــومن آزاد را    قرين ــان م ــت بيشــتري از زن ــزان زين ــابراين كني ــا باشــد. بن ــن ادع ــراي اي اي ب
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ان و كردند. عدم استفاده از خمار و جلباب طبيعتا موجب آشـكار بـودن مـو و گريب ـ    مي  آشكار
  شد.احتمالا آشكاري بيشتر ديگر اعضاي بدن مي

 
  مقدار پوشش اهل ذمه 3.7

ي پوشش اهل ذمه در فرهنگ اسلامي مورد اتفاق است اما آيا نگاه شـريعت نيـز ايـن    محدوده
تين بوده است محل اخـتلاف اسـت.   بوده يا صرفا بخاطر رفتار حاكميت اسلامي در دوره نخس

گونه روايات وجود دارد. اولين روايت، از سكوني است كه از پيامبر باب پوشش اهل ذمه دو در
ها نگـاه  هاي آنتوان به موها و دستكند حرمتي براي اهل ذمه نيست بنابراين مياسلام نقل مي

). دسته دوم رواياتي است كه به گروهي از زنان معروف به 524، ص.5ق، ج1407(كليني،  كرد
به هنجار پوشش پايبند نيستند و در كنار رخصت نگاه به آنان  اهـل  كند كه اهل تهامه اشاره مي

شود. در نگـاه  ذمه نيز عطف شده است. در ميان فقها دو نگاه در تفسير اين روايات مشاهده مي
نخست بعضي معقتدند كه روايت سكوني معتبر نيست زيرا سكوني مشهورات زمان خويش را 

دسته دوم روايات نيز مربوط به قرار داد عمـر اسـت كـه     داده است وبه پيامبر اسلام نسبت مي
). در مقابل، گروهي ديگـر بـر   1390اهل ذمه بايد نوع متفاوت از پوشش را اتخاذ كنند(مددي، 

 (شـبيري زنجـاني،   اين باورند كه روايت سكوني معتبر است و دسته دوم روايات صحيح است
خي وجود ندارد تا بتوان تمـامي پوشـش   رسد دلايل كافي تاري). بنظر مي251- 252، ص.1382

اهل ذمه و نبود خمار و جلباب را مربوط به پيمان عمر با اهل ذمه دانست. زيرا تنها محتوايي كه 
هاي قابل درك است پيمان بر سر ضرورت تمايز پوشش اهل ذمه از مسلمانان است. از گزارش

رشي دال بر محدوديت خـاص در  يك كمربند هم مشخص شود. گزا باتواند طبيعتا اين امر مي
در هـر صـورت مسـلم    » 1397يوسفي و ديگـران،  «پوشش جزء تمايز با مسلمانان وجود ندارد

است كه فرهنگ زمان روايات دال بر عدم ضرورت حجاب براي اهل ذمه است. به اين معنا كه 
اي آنـان  هـا و موه ـ آنان نيز ضرورتي بر پوشيدن خمار و جلباب نداشته باشند و نگاه به دسـت 

سـبب آشـكاري بيشـتري بدنشـان     گيـري از خمـار و جلبـاب    جايز بوده و طبيعتـا عـدم بهـره   
 است.  شده مي
 
 عمر با پوشش ةارتباط چرخ. 8

در جوامع مختلف از جمله جامعه كوياپو، رابطـه چرخـه عمـر و پوشـش ديـده شـده اسـت.        
اي اجتمـاعي و آزار و  هطور كه گذشت، امر پوشش در صدر اسلام پيوند عميقي با آسيب همان
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اذيت زنان دارد. طبيعتا محرك اصلي براي  اين آزار و اذيت از قوه جنسي مردان و زنان نشأت 
بينيد گيرد. از اين رو، در جامع عرب صدر اسلام، دختر هنگامي كه اولين حيض خود را مي مي

ت كه حجاب خود كند ملزم اسي جنسي به عنوان يك زن را كسب ميو به عبارتي توانايي قوه
امام باقر عليه السلام فرمود: براى هيچ دخترى كـه  « را رعايت كند امام باقر عليه السلام فرمود: 

كـه روسـرى داشـته     به سن حيض رسيده است، جايز نيست (كه در انظار ظاهر شود) مگر اين
يعـي تـا   ). جنس مونث به طـور طب 582: 6، ج1394كليني،»(كه روسرى پيدا نكند باشد، جز اين

مدت يائسگي توانايي بچه دار شدن و رابطه جنسي فعال دارد. از اين رو حجاب براي دختـران  
ز يك سـو، قـوه جنسـي فـرد از بـين      در اين بازه زماني الزامي بوده است. اما در هنگام پيري، ا

هـاي  رود و توان بچه دارشدن گرفته شده است و از يك سو نيز باتوجه بـه تحليـل رفتگـي    مي
اي كه از چران سوژهيكي اميدي براي ازدواج باقي نمانده است. متعاقبا در يك فرهنگ چشمفيز

گيرد. از اين رو، مشاهده ميكنيم هاي زيبايي برخوردار نيست مورد آزار و اذيت قرار نميحداقل
لام داده تا حجاب خود را كنار بگذارند. امام صادق عليه السها ميكه فرهنگ اين اجازه را به آن

منظور چـادر (عبـا) و روسـرى    «و فرمود: » شان درآورند هاى از لباس«آيه را اينگونه خواند كه: 
 ).615: 25، ج1388(بروجردي،» شد.است اگر زن سنّ بالايى داشته با

ب ها توصيه شده است كـه جلـوي هركسـي بـي حجـا     در عين حال، در بعضي از گزارش
  نباشيد و احتياط لازم را بكنيد

تواننـد پوشـش خـود را     زنـان وانشسـته مـى   «يد: امام صادق عليه السلام اين آيه حلبى گو
چـادر) اسـت. گفـتم:    »(جلبـاب «(روسرى و  »خمار«تلاوت نمود و فرمود: منظور » بردارند

؟ فرمـود: مقابـل هركسـى كـه باشـد.       برداشتن اين حجاب در مقابل چه كسى حلال است
ياراسته باشد. و اگر اين كار را نكند بـرايش بهتـر   درحالى كه اين زن خود را با زيورآلات ن

اى ديگـر   است كه در آيه است. و زينتى كه براى زنان آشكار كردن آن جايز است، مواردى
  ).559: 6، ج1394آمده است (كليني،

و بـر زنـان از كـار    « فرمايـد: ها در اين باب آيه قرآن است كه مـي يكي از مهمترين گزارش
] اميد زناشويى ندارند گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند [به شـرطى  اى كه [ديگر افتاده
در » ] زينتى را آشكار نكنند؛ و عفتّ ورزيدن براى آنها بهتر است، و خـدا شـنواى داناسـت    كه

تفسير اين آيه دو رأي بيان شده است، نگاه نخست بر اين باور است كه زنان سالخوره كه بر اثر 
ها رغبت ندارند و بازنشسته از ادواج شـدند و نگـاه دوم قواعـد مـن     آن فرتوت بودن، كسي به
: 24، ج1378اي ميدانند كه ديگر امكان بچـه دار شـدن ندارنـد(فخر رازي،    الناس را زنان يائسه
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). در نگاه نخست اگر زني يائسه باشد اما بدليل دارا بودن صفات ظاهري مطلـوب امكـان   421
 شود. از اين رو شامل اين استثناء نمي ازدواج براي او وجود دارد و

 
 حجاب و جنسيت. 9

ب مسئله خواجگان اسـت. گزارشـات   ي جنسي در باهاي حجاب و غريزهيكي ديگر از تقاطع
باب اينكه آيا از جهت فرهنگي اين كار جايز بوده است يا نه متعارض است براي نمونـه در  در

متكارى را بـر خـواهرم سـكينه دختـر     مـرد خـد  « شي اينطور آمده است حضرت فرمـود: گزار
اميرالمؤمنين عليه السلام وارد كردند. او سرش را از خادم پوشاند بـه سـكينه گفتنـد: او خـادم     

در گزارشي ديگـر خـلاف ايـن     «.اند است. او گفت: وى مردى است كه مانع شهوت وى شده
  ده است. محمد بن اسماعيل گويد:محتوا ارائه ش

ها پرسيدم، حضرت فرمود: آنـان   لام درباره پوشش زنان آزاد از خواجهاز امام رضا عليه الس
كردنـد   رفتنـد و دختـران مقنعـه سـر نمـى      نزد دختران امام موسى بن جعفر عليه السلام مى

ها آزاد باشند زنان  ها آزاد بودند؟ حضرت فرمود: نه. گفتم: پس اگر خواجه پرسيدم: خواجه
  )625: 25ج، 1388(بروجردي، رت فرمود: نهخود را بپوشانند؟ حضاز آنان بايد 

توان به اين مسئله نگريست، جهـت اول ايـن اسـت كـه     از جهت فرهنگي از دو جهت مي
شايد هنگامي كه مرد اخته شده باشد در آن ميلي جنسي طبيعي نيست و از اين جهت شبيه يك 

لزامي نيست. البته بعضـي  پسر نابالغ است كه ميلي ندارد. حجاب زنان نيز در مقابل پسر نابالغ ا
گردد كه ميل جنس در او از بين برود. جهـت ديگـر   معتقدند كه حتي اخته شدن فرد سبب نمي

هاي زن تواند مانند پسر نابالغ توصيف كننده باشد كه با بيان زيبايياين است كه فرد خواجه مي
عصـر  شـايان دقـت اسـت كـه در      براي ديگري موجب حتك حرمت و شـأنت آن زن گـردد.  

د نشـده اسـت. امـا از نيمـه اول     هـا وار گرامي اسلام و قرن يك احاديثي در باب خواجه  پيامبر
دهـد ظهـور و بـروز    دوم احاديثي با اين مضمون قابل مشاهده است. اين مهـم نشـان مـي     قرن

تر است. شيخ انصاري نيز اشاره ميكند كه خواجه در عرصه اجتماعي از قرن دوم به بعد پر رنگ
 ). 64ق: 1415استفاده از خواجه در حكومت در آن زمان شايع بوده است (ر.ك. انصاري، 
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 حجاب و خويشاوندي. 10
ها باشد، مانند پوشـيدن  تواند نشان دهنده وضعيت خويشاوندي آننحوه لباس پوشيدن افراد مي

ها است. بنابراين رابطه پوشـش  ه قبيله يا اصل و نسب آنرنگ ها يا مواد خاصي كه نشان دهند
امعه عرب صدر اسـلام، افـراد بـه    شناسان است. در جهاي انسانو خويشاوندي يكي از دغدغه

هاي نسب، ازدواج و رضاع رابطـه  شوند، گروهي كه كه از طريق يكي از راهگروه تقسيم مي  دو
شـوند ازدواج بـا آنـان    ين طريق خويشاوند فرد مـي كنند. آنان كه از اخويشاوندي باهم پيدا مي

ها منتفي است. در نتيجه، هنگامي كه شما نگاهي حرام و به عبارت ديگر راه ارتباط جنسي با آن
تواند تحقق پيدا كند. گروه دوم افرادي هستند جنسي به فرد مقابل نداريد و عملا ازدواجي نمي

جنسي از جهت فرهنگـي وجـود دارد. بـراي گـروه      كه با فرد خويشاوند نيستند و امكان تمتع
ها نيست و حتي در فرهنگ جواز لمس نيز صادر نخست نيازي به رعايت حجاب در مقابل آن

  شده است:
سماعة بن مهران گويد: از امام صادق عليه السلام پرسـيدم: دسـت دادن مـرد و زن حـلال     

بدهد، مگـر آن زن محرمـى كـه    ؟فرمود: براى هيچ مردى روا نيست كه با زنى دست  است
ازدواجش با او حرام باشد،(مانند:) خواهر، دختر، عمه، خاله، خواهرزاده و امثال آنان. اما آن 

لباس  خانمى كه (نامحرم) و ازدواجش با او حلال است، نبايد با او دست دهد مگر از روى
  ).565: 6، ج1394به شرطى كه دستش را نفشارد (كليني،

حرمـت زن مـؤمن آزاد نيسـت. در     حجابي در مقابل محرم، خلاف شأنيت واز اين رو بي 
ي بـه حجـاب   شوند و نيـاز اي از افراد كه خويشاوند فرد حساب ميسوره نور مجموعه 31  آيه

  ندارند معرفي شده است
] فـرو بندنـد و پاكـدامنى ورزنـد و      ديدگان خود را [از هر نـامحرمى «به زنان با ايمان بگو: 

را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعاً از آن پيداست. و بايد روسرى خود را  زيورهاى خود
بر گردن خويش [فرو ]اندازند، و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران 
شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يـا پسـران   

نيازند يـا   ] بى ] خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه [از زن [همكيش خواهرانشان يا زنان
، 1376آشـكار نكننـد..) (قـرآن،    انـد،  كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقـوف حاصـل نكـرده   

  ). 31  نور:

شايان توجه است كه در اين آيه علاوه بر خويشاوندان به غلامان و كودكان غير مميـز نيـز   
 اشاره شده است.
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 ها تعامل با آن ةروهاي فرهنگي و نحو جك. 11
در جوامع عموماً يك فرهنگ مادر سلطه ارزشي و هنجاري دارد و افراد تابع آن سيستم معنايي 

روهـاي فرهنگـي مشـاهده     هـا كـج  نگكنند. در اكثر فرهافعال و رفتارهاي خويش را تنظيم مي
از آن در بخشـي يـا همـه     اساسـا شوند كه با چهارچوب فرهنگي جامعـه تطـابق ندارنـد و     مي

هاي معارض با فرهنگ مادر معتقدند. در جامعه كنند و به ارزشها و هنجارها پيروي نمي ارزش
ها تا نيمه اول شوند. گزارشروهاي فرهنگي در عرصه پوشش مشاهده مي صدر اسلامي نيز كج

د؛ كنيزان و اهل ذمه. دهاند نشان ميقرن دوم، تنها دو گروه از زنان كه در جامعه حجاب نداشته
ي اول قرن دوم گروهي از زنان در جامعه هستند كه در مكان خاصي سكونت دارنـد  اما از نيمه

كننـد و  به نام تهامه، اين زنان علرغم اينكه برده نيست و  ذمي نيز نيستند حجاب را رعايت نمي
  كنند. ن اعتنا نميشوند به آمي روي فرهنگي هستند كه حتي وقتي نهي هم عملا يك گروه كج

ة    نظر كردن به موى زنان عرب تهامه و زنان روستائى و باديه نشين از اهل كتاب كـه در ذمـ
اند اشكالى ندارد، زيرا كه هر چند نهى شوند نپذيرند، و نيز فرمود: نظر كردن بر موى  اسلام

رتى كه بقصد زن ديوانه و عقب افتاده اشكالى ندارد و همچنين نظر كردن بر بدن او در صو
  ).136: 5، ج1367ذتّ نباشد (صدوق،بردن ل

طبعيتا اين گروه به آن شأنيتي كه فرهنگ براي زن آزاد مؤمن قائل اسـت بـاوري ندارنـد و    
دهند بي حجاب باشند. از طرف ديگـر فرهنـگ غالـب علـرغم تـلاش خـود بـراي        ترجيح مي

از رؤيت به آنـان صـادر شـده    همراستا كردن آنان با فرهنگ حجاب ناكام است و سرانجام جو
هاي فرهنگي گره خورده است است. بر اين اساسا، حجاب يك امر هنجاري است كه با ارزش

خواهند اين ارزش داشته باشد و براي شأنيت خود ارزشـي قائـل نيسـت،    و اگر اهل تهامه نمي
 كنند و حرمتي برايشان قائل نيستند. ها نگاه ميمؤمنان هم به آن

  
 از پوشش زنان در شرايط اضطراريعدول . 12
رغم اينكه فرهنگ عرب صدر اسلام، شأنيت بالايي براي زنـان آزاد مـؤمن قائـل اسـت و     علي

كرده است در بعضي از موارد ضروري رخصـت ديـده شـدن    ديدن شدن آنان را قبيح تلقي مي
 داده و اين امر را خلاف حرمت آنان تلقي نكرده است.
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ميزان براي شأنيت زن مؤمن آزاد ارزش قائل است. حال ممكن مشخص گرديد فرهنگ چه 
است شرايطي پديد آيد كه ارزش مهمتري مانند سلامتي فرد در خطر باشد، اينجا جـايي اسـت   

  ت عدول از حدود حجاب را داده استكه هنجارهاي اجتماعي رخص
چـار بلايـى ماننـد:    ابو حمزه ثمالى گويد: از امام باقر عليه السلام پرسـيدم: زن مسـلمانى د  

شود. اين شكستگى و زخم در جايى است كه نگاه كردن نامحرم به  شكستگى يا زخمى مى
آن جايز نيست و از طرفى مردان نسبت به زنان به مداواى آنان ماهرترند. آيـا طبيـب مـرد    

تواند به عضو صدمه ديده اين زن بنگرد؟فرمود: هرگاه اضطرار پيش آيد، و آن زن تمايل  مى
  )585: 6، ج1394معالجه كند (كليني،تواند او را  شته باشد طبيب مرد مىدا

البته جزئيات احاديث بعضا با يكديگر اختلافاتي دارد. استنباط فقها نيز اين است كه در اين 
  تواند حجاب خود را رعايت نكند.شرايط فرد مي

آمدند از تزويج در ميفرهنگ عرب براي ازدواج، فرآيندي معيني داشته است و زناني كه به 
شدند. شرايط لازم مادي براي زندگي زن بايـد از طـرف مـرد    حقوق مادي بالايي برخوردار مي

  آمده است.از حقوق زن بشمار مي تأمين شود و اين
پدرم رحمة اللهّ عليه،از سعد بن عبد اللهّ،از احمد بن محمد بن عيسى،از بزنطى، از يـونس  

لام عـرض كردم:آيـا     گويد:محضر بن يعقوب،وى مى مبارك حضرت ابى عبد اللهّ عليه السـ
تواند به او نگاه كند؟ حضرت فرمودند:آرى بلكه  خواهد ازدواج كند مى مردى كه با زنى مى

تواند براى او لباس نازك و بدن نما نيز بپوشد تا او وى را به خوبى مشاهده كنـد   آن زن مى
  )597: 2، ج1380سنگين بخرد (صدوق،ن و خواهد او را با ثمنى گرا زيرا آن مرد مى

از طـرف  كند و بهايي بـالايي كـه   در اين فرهنگ، باتوجه به حقوقي مادي كه زن كسب مي
شود اين امكان در فرهنگ وجود دارد تا مرد زني را كه ميخواهد خواسـتگاري  مرد پرداخت مي

جـدايي زن و مـرد بـه    شده است. از سوي ديگـر،  كند ببيند و اين خلاف شأنيت زن تلقي نمي
  آوردش خداوند را به لرزه در ميشود كه عرعنوان امري قبيح تلقي مي

اى نيست كه بـا جـدايى و    تر از خانه در اسلام، هيچ چيز نزد خداوند، مبغوضتر و نكوهيده
زار است و زماني كـه   آورند، بى طلاق خراب شود. خداوند از افرادي كه به طلاق روى مى

  )267: 7، ج 1414آيد (حر عاملى ى، عرش خداوند به لرزه در مدهد طلاق رخ مى

هاي زن است، در باتوجه به اين قباحت و اينكه يك از دلايل جدايي مرد و زن بحث زيبايي
ايجاد الفـت و اتفـاق دانسـته اسـت:     گزارشاتي جواز نظر مرد به زن در خواستگاري را موجب 
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شعبه كه زنى را خواستگارى كرد تـا بـا او ازدواج كنـد    امير المؤمنين عليه السلام به مغيرة بن «
كردى؛ چرا كه اين كار زمينه اتفّاق و الفـت را در ميـان شـما بيشـتر فـراهم       كاش او را نگاه مى

بنابراين به دو منظور از جهت فرهنگ، نظر به زن آزاد مؤمن به قصـد ازدواج خـلاف   ». كرد. مى
  شأنيت زن نيست.

  
 هاي نخستين سدههنجارهاي حجاب در . 13

كنند. به هنجارها به عنوان عادات اجتماعي چهارچوب رفتاري مشخصي را براي افراد فراهم مي
عبارتي انتظار افراد از نحوه رفتار، تفكر يا احساس در موقعيت خاص براساس هنجارها شـكل  

افراد در گروه  يافته است. هنجارها نوعي زبان هستند كه به تنظيم رفتار يا نظم بخشيدن به رفتار
ي ارزشـي خـود، اعمـالي را مناسـب و بعضـي را      كنند. به بيان ديگر هنجارها، بر پايهكمك مي

هاي مختلف نشأت گرفته كنند. از اين رو رفتار مطلوب اجتماعي در موقعيتنامناسب تعيين مي
ش محـوري  ترين هنجـار بـر پايـه ارز   از اين بايدها و نبايدها است. در جامعه صدر اسلام، مهم

هاي اجتماعي متفاوت تشكيل شده است و بـر اسـاس   طبقه اجتماعي قرار دارد. جامعه از گروه
طور كـه بيـان    شود. همانجايگاه فرد در جامعه، بايدها و نبايدهاي پوششي آن فرد مشخص مي

اهل ذمه. در  - 4كنيزان- 3كنيزان ام ولد - 2زنان مؤمن آزاد - 1شد جامعه داراي چهار طبقه است
ين گروه تنها زنان مؤمن آزاد و كنيزان ام ولد بايد حجاب داشته باشـند و كنيـزان و اهـل ذمـه     ا

 نبايد حجاب داشته باشند. 
جهـت قـدرت، اسـتمرار و تنبيـه      هنجارها چه در زمينه پوشش و در چه درمسائل ديگر از

ت اسـت.  هـاي مختلـف متفـاو   تقسيم بندي است. بايـدها و بنيادهـا بـراي زنـان از گـروه      قابل
هنجارهاي پوشش در كنيزان درتمام سه سده نخست استمرار دارد و تغييري در بايدها و نبايدها 
صورت نگرفته است، و در تمام سه سده، كنيزان نبايد حجاب داشته باشند. در ملاك قدرت از 

مـه  دو جهت بايد نگاه شود اولا آيا هنجار براي همه اعضاي گروه لازم الاجرا است ثانيـا در ه 
). پوشـش كنيـزان از جهـت    322: 2017(لنـون و ديگـران،    »ها افراد ملزم به اجرا هستند؟زمان
كند و آن ام ولد است. ام ولد بـه دليـل   الاجرا بودن همه اعضا تنها يك گروه را مستثني مي لازم

مانند شود ديگر شأنيت اجتماعيش آورد و مادر يك فرد آزاد مياينكه فرزند ارباب را به دنيا مي
هاي مختلف، كنيزان كنيز معمولي نيست وبايد حجاب را رعايت كند. از جهت زمان و موقعيت

ملزم هستند در تمامي شرايط بي حجاب باشند و حتي در گزارشاتي آمده است كه اگر در نماز 
 امام صادق عليه السلام : آيا كنيز در نماز سر خود را بپوشاند؟« خمار به سر كردن كتك بخورند
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: 2، ج1380(صدوق، »او را بزنيد كه سرش را نپوشاند تا زن آزاده از كنيز ممتاز گردد«فرمودند: 
كرد تا با پوشيدن سر خود مانند زنان آزاد مؤمن علاوه بر اين، هنگامي كه كنيز تلاش مي ).129

ارند و شد. از طرف ديگر اهل ذمه نيز از اساس حرمت ندبنظر برسد، با تنبيه فيزيكي مواجه مي
 توانند آنان را نگاه كنند. البته شـايان توجـه اسـت كـه نگـاه جنسـي در تمـامي اقسـام        افراد مي

  نيست منظور نگاه عرفي است.   جايز
در گروه زنان مؤمن آزاد اما قضيه متفاوت است. ملاك ديگر استمرار هنجار است. استمرار 

رخي هنجارها در طول زمـان بسـيار پايـدار    ها اشاره دارد. برها به پايداري يا عدم تغيير آنهنجا
). از جهـت مـلاك   322: 2017(لنون و ديگران،  »كنندهستند و برخي ديگر به سرعت تغيير مي

ي نخست زنان مؤمن آزاد در شرايط عادي بايـد حجـاب را رعايـت    استمرار، در تمام سه سده
من آزاد نبود، قواعد من كردند. از جهت ملاك قدرت، پوشش يك بايد براي تمامي زنان مؤمي

النساء يا افراد پيري كه اميدي به ازدواج نداشتند از هنجار پوشش معـاف بودنـد. امـا از جهـت     
ساري و جاري بودن اين هنجار در تمامي شرايط، زنان مؤمن آزاد در چند موقعيـت رخصـت   

مراجعه به  كشف حجاب داشتند. اولا هنگامي كه به دنبال معالجه مرض خويش بودن و نياز به
تـر از ارزش پوشـيده بـودن    پزشك مرد داشتند. در اين صورت، ارزش جان زن مؤمن آزاد مهم

آييد. حالت دوم، هنگامي است كه فرد فرد است. بنابراين، هنجار پوشش به حالت تعليق در مي
 خواستگار دارد و ميخواهد ازدواج كند. در اين شرايط نيز اجازه دارد تا حدي پوشـش خـود را  

ي زيادي تواند داشته باشد، اولا در فرهنگ صدر اسلام هزينهكاهش دهد. اين مهم دو علت مي
شده است و اين حق مرد بود كه بتواند قبل از ازدواج تا حـدي از  توسط مردان به زنان داده مي

شـد و ايـن عـدم آگـاهي     اندام بدن زن خويش آگاه باشد. ثانيا طلاق امر بسيار قبيحي تلقي مي
تواند دليلي براي جدايي باشد. از اين رو هنجـار پوشـش زنـان در ايـن     في قبل از ازدواج ميكا

رود. علاوه براين، اجازه رخصت بي حجابي نيز دائمـي نيسـت، زنـان در    شرايط نيز به كنار مي
مقابل زنان به صورت اولي، نيازي به حجاب نداشتند اما در دو جايگاه اين رخصت ملغي شده 

شود. اولا بي حجاب بودن در مقابل زنـان اهـل ذمـه ثانيـا در     وري جايگزين آن ميو امري ضر
اي كوچـك، توصـيف انـدام    گر، اين مهم به اين دليل است كه در جامعهمقابل كودكان توصيف

هاي بعـدي  پيچيد و باعث هتك حرمت فرد و همچنين مفسدهيك زن به سرعت در جامعه مي
  يط ديگر هنجار آزادي پوشش جايز نيست.شود. بنابراين، در اين شرامي

تخطـي از آن هنجـار اسـت    رت بندي هنجار تنبيه و مجازات در صوملاك ديگر براي طبقه
هنجارها به اقداماتي از سوي ديگران اطلاق مي شود كه براي اطمينان از انطباق با يك  مجازات«
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تنبيهي هنجار پوشـش بـراي    ي) اما جنبه322: 2017لنون و ديگران، » (هنجار طراحي شده اند
زنان مؤمن آزاد، در مقايسه با كنيزان تفاوت جدي دارد. بيان شد كـه اگـر كنيـزي تـلاش كنـد      

شود. اما اگر زن مؤمن آزاد بخواهد بي حجاب باشد آيـا بايـد تنبيـه    حجاب بر تن كند تنبيه مي
اد، بـوادي و اهـل   روي فرهنگي در زمان صدر اسلام، كه به عنوان اهل سو هاي كجشود؟ گروه

تهامه بيان شدند. با اينكه بايد حجاب داشته باشند و ضروي است اما اعتنايي بـه نهـي از منكـر    
توجهي آنان بـه  دهند. امام نيز بيان فرمودند به دليل بيحجاب ادامه ميكنند و به بيديگران نمي

ر نظر گرفت نشده است. ايـن  ها نگاه كرد و عملا تنبيهي براي آنان دتوان به آننهي از منكر مي
دهد كه هنجار پوشش بـراي زنـان مـؤمن آزاد ازجـنس آداب و رسـوم      شيوه برخورد نشان مي

گذارنـد، اغلـب   اجتماعي است، در اين قسم از هنجارها، وقتي افراد آداب و رسوم را زير پا مي
هنجـار عـدم    شود. اماشوند اما تنبيهي جدي لحاظ نميباعث ناراحتي ديگر اعضاي فرهنگ مي

پوشش براي كنيزان از جنس عرف و عادات مردم است، گروهي از رفتارهـاي مـورد انتظـاري    
ند و در نگـاه آنـان ضـروري تلقـي     شـو هستند كه به شدت توسط اعضاي جامعه رعايـت مـي  

  كنند.دانند جلوگيري ميشوند. به عبارتي، جوامع باهنجارهاي خويش از آنچه قبيح مي مي
  

 صدر اسلام ةي لباس در جامعگرها نشان. 14
باشـند و داراي درجـه   نشانگرها بخشي از لباس هستند كه عميقاً با گروه خاصي در ارتباط مـي 

نسبتاً بالايي از معاني نمادين هستند. به محض مشاهده نشانگرها توسط اعضاي جامعه تعلقات 
باشـند. معـاني بـه طـور      ها مي توانند دال بر معاني متعددينشانگر شود.گروهي فرد تداعي مي

هـا دارنـد. نشـانگرها بـه     آن شده و بستگي به پوشنده، بيننده و بافتفرهنگي و تاريخي ساخته
سمت بالاترين مقياس صراحت گرايش دارند، به خصوص اگر نه تنها توسـط درون جمعيـت،   

 بلكه توسط افراد خارجي تشخيص داده شوند.
 .)10: 1995(بينيشـتايت،   زامي با معاني خاص اسـت هاي الهاي لباس كه دال بر لباسنشانه

اي است از تمايز جنسيتي ميان مـرد و زن. هنگـامي كـه فـرد     اولاً پوشش براي زنان خود نشانه
رد گروه جنستي خويش است. يكي از گيكند اولين گروهي كه به آن تعلق ميحجاب بر تن مي

لباس اين اسـت   ها نشانهين، يكي از شرطمعناي اصلي متمايزكننده زن از مرد است، علاوه بر ا
ترين علامت شود. مهمپوشند به عنوان علامت شناخته ميكه عموما توسط كساني كه آن را مي

پس از تعلق به گروه جنسيتي زنان، اين مهم است كه افراد با پوشيدن حجاب طبقـه اجتمـاعي   
هند. تمامي ديگر اعضاي جامعه نيـز  دخويش يعني زنان مؤمن آزاد يا كنيزان ام ولد را نشان مي



  1402اييز و زمستان پ، 2، شمارة 14سال  ،جستارهاي تاريخي  166

 

كنند. در طبقه كنيزان و اهل ذمـه نيـز بـه همـين صـورت اسـت.       ي لباس را درك مياين نشانه
اي است از اين مهم كه فرد متعلق به طبقه اجتماعي هنگامي كه فرد حجاب ندارد، پوشش نشانه

اي از همين است كه عده شود بخاطرتر است. اين نشانه توسط كنيزان و اهل ذمه درك ميپست
 كردند تا با استفاده از حجاب خود را از طبقه اجتماعي ديگري نشان دهند.كنيزان تلاش مي

نمادهاي لباس، منعكس كننده عضويت فرد در گروهي خاص نيستند و قوانين هنجاري بـر  
ط اسـت و  ها با طبقه اجتمـاعي و اقتصـادي بـالا مـرتب    كند. پوشيدن اين لباسها نظارت نميآن

تصميم براي پوشيدن آن شخصي استو فرد با پوشيدن اين لباس به اميد كسب اعتبار اجتمـاعي  
توان به لبـاس  شود مي). از نمادهاي لباس كه در احاديث يافت مي13: 1995(بينيشتايت،  است

اي كـه لبـاس كـم اسـت و حتـي      معهبلند پوشيدن و كشيدن آن بر زمين اشاره نمود. فرد در جا
توانـد  اي ثروتمند است كـه مـي  خواهد نشان دهند كه به اندازهاي تنها يك لباس دارند، مي عده

  لباس خود را بر روي زمين بكشد و تباه كند.
ها عضويت در گروهي خـارج از  هاي پيوند است، اين نشانهها، نشانهاي ديگر از نشانهدسته

باشد كه گروه مخالف ها مياي از لباسهدهد. به عبارتي دستجريان اصلي در جامعه را نشان مي
: 1995(بينيشـتايت،   كننـد هاي استقرار يافته در جامعه، آن را استفاده مـي عقايد، باورها و ارزش

جامعه،  هاي پيوند در آنتوان اين گروه دانست. نشانه). اهل بوادي، سواد و اهل تهامه را مي15
كند در صورتي كه از لحـاظ  ز جلباب استفاده نميعدم التزام به حجاب است. هنگامي كه فرد ا

كند و هويت متمايز خـويش  ها و هنجارهاي مرسوم را رد ميفرهنگي يك هنجار است، ارزش
  دهد.را بروز مي

  
 گيري نتيجه. 15
با استفاده از روش خود نهايتا به دنبال حكم شرعي مكلف هستند. اساسا نگاهشان به منابع  فقها

شناسـي تـاريخي بررسـي    يدها و نبايدها براي مكلف است. امـا هـدف انسـان   براي استخراج با
پوشش در بافت اجتماعي صدر اسلام است تا از اين طريق بتواند مطابق با سنت تفسـيري، راه  

شناسـي تـاريخي   هاي فرهنگي پوشش در جامعه ببرد. بكارگيري رويكرد انسانبه معنا و ارزش
ساختار اجتماعي و معاني فرهنگي در جامعه صدر اسلام را  يكند تا بتوان درهم تنيدگكمك مي

  بهتر درك نمود. امري كه در روش فقهي حضور ندارد. 
ي هنجـار حجـاب در صـدر اسـلام،      ارزش محوري پشتوانه در مقاله حاضر روشن شد كه

 دال بر قشر اجتماعي منحصر به فرد زن» با حجاب بودن«مبتني بر قشربندي اجتماع بود. كنش 
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شد. هنگامي كه يك فرد حجاب بر تن  مومن آزاد به عنوان يك زن سطح بالاي جامعه درك مي
هسـتم و داراي احتـرام والاتـر.     نمود، به دنبال بروز اين نشانه بود كه من يك زن مومن آزاد مي
داري نيز بازنمود داشت و تعامل اجتماعي سوي ديگر، اين معنا و ارزش در ساختار نظام برده  از
تنيده و سازگار بود. لـذا عمـلا زنـان مشـتاق      يان افراد آزاد و برده با اين سيستم فرهنگي درهمم

حجابي  گرفت. بي ها نيز تحت تاثير قرار ميبودند حجاب بر تن كنند، زيرا تعاملات اجتماعي آن
انست. د براي يك زن مومن آزاد به منزله رفتار مانند يك كنيز بود و اين را قبيح و دون شأن مي

اين مهم دال بر اين است كه  فلسفه وجودي پوشش زنان مؤمن آزاد در جامعه مرتبط با افزايش 
حجـاب در  شهوت و تحريك مردان در جامعه نبوده است، زيرا با حضور كنيزان و اهل ذمه بي

جامعه تحريك مردان ممكن بوده است. علاوه بـر ايـن، حفـظ احتـرام زن بمـا هـو زن ارزش       
شدند و احترامـي ماننـد زن   تر تلقي ميت، زيرا كنيزها و اهل ذمه زنان سطح پايينفرهنگي نيس

سطح بالاي جامعه نداشتند. حتي مسلمان بودن زن نيز به تنهايي ملاك ضرورت حجاب نيست 
زيستند و ضرورتي بر رعايت حجاب نداشند. نحوه تعامل زيرا كنيزان مسلمان نيز در جامعه مي

كه  ملزم به رعايت حجاب هستند اما اهميتـي بـه    در جامعه صدر اسلامبا كجروهاي فرهنگي 
ي حجـاب بـر   دهند نيز مويد اين مهم است كه معناي پشت پـرده مسائل فرهنگي حجاب نمي

زيستند ي اجتماعي ميروهاي فرهنگي در صحنه ي احترام زن مومن آزاد بنا شده است. كجپايه
كردند، بنابراين جـواز  حجابي، از خودشان سلب احترام ميبيو با عدم اعتناء به نهي ديگران از 

توانـد در مقابـل زنـان  و    شد. همچنين با اينكه زن مسلمان آزاد در اصل ميرؤيتشان صادر مي
كودكان حجاب نداشته باشد در دو حالت ملزمند حجاب را رعايت كند. زيرا عـدم پوشـش در   

در مقابـل   - 2در مقابل زنان اهـل ذمـه   - 1كند؛اهم ميي به احترامي به زن را فرآن شرايط زمينه
هاي زن اي نيست و اگر حرفي از زيباييگر. جامعه صدر اسلام جامعه گستردهكودكان توصيف

شـود.  مسلمان آزاد گفته شود به سرعت در جامعه پخش شده و موجب هتك حرمت آنان مـي 
هاي اجتماعي و آزار و با آسيبآنچه سبب هتك حرمت زنان مومن آزاد مي شود پيوند عميقي 

اذيت زنان دارد. طبيعتا محرك اصلي براي  اين آزار و اذيت از قوه جنسي مردان و زنان نشأت 
گيرد. رابطه چرخه عمر و فرهنگ حجاب نيز مؤيد همين مطلب است. در اولين مرحله كـه  مي
امي كه به علـت فرتـوتي   شود، احتياج به پوشش دارند. اما هنگي جنسي در زنان بالفعل ميقوه

توانند حجاب ها از بين رفته است ميديگر اميدي به ازدواج ندارند و عملا محرك جنسي در آن
را رعايت نكنند. علي رغم اينكه فرهنگ عرب صدر اسلام، شأنيت بالايي براي زنان مؤمن آزاد 

روري رخصـت  كرده اسـت در بعضـي از مـوارد ض ـ   قائل است و نظر به آنان را قبيح تلقي مي
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شدن داده و اين امر را خلاف حرمت آنان تلقي نكرده است ماننـد جـواز نظـر بـه زن بـه       ديده
منظور تزويج و هنگام معالجه زن توسط مرد. به عبارتي اولا حفظ سـلامتي و جـان زن مـؤمن    
آزاد در راستاي حفظ احترام به اوست. ثانيا در تزويج نگاه كردن خلاف احترام نيست چون در 

شود. علاوه بر اين با توجه بـه  ورت عدم بررسي منجر به طلاق كه امر قبيحي بوده است ميص
دانستند تا شرايط حقوق لازم براي زن متاهل، مرد بهاي زيادي بايد بپردازد، بنابراين حق مرد مي

  زن را بداند. 
نـاي  شناسـي تـاريخي در راسـتاي كشـف مع    در نهايت نشان داده شد كه استفاده از انسـان 

ي اصلي كنش زنان مـومن آزاد نـاظر بـه    دهد كه هستهحجاب در جامعه صدر اسلام نشان مي
ها است و امر جنسي اجتماعي جايگاهي در اين معنا ندارد، زيرا كنيزان، اهـل ذمـه و   احترام آن

كجروهاي فرهنگي بي حجاب هستند و اگر معناي فرهنگي، حفظ جامعه از امور جنسـي بـود   
ي جامعـه  بودند. در نهايت معناي حجاب صدر اسلام بـر پايـه  ها بي حجاب ميوهنبايد اين گر

طبقـه  داري بناشده است و اگر هنجار مبتني بر جامعه طبقاتي بخواهد در يـك جامعـه بـي   برده
گردد. در زمان حاضر، الگـوي  اشاعه پيدا كند عملا تغيير معنا داده و منجر به تغيير اجتماعي مي

ي آن  داري نيست و عملا ارزش محوري حجاب كه منطق پشت پرده يگر بردهتعامل اجتماعي د
ي بنيـادين   بود از بين رفته است. در اين ميان معناهاي ديگري در طول تاريخ بـه عنـوان هسـته   

تكثر در معنا و از  حجاب مبتني بر عفت زنان، كنترل شهوت جامعه و مانند آن ارائه شده است.
ري در جامعه معاصر، سبب كشمكش در ميان مردم شده اسـت. عمـلا   دابين رفتن ساختار برده

معاني مبتني بر عفت و كنترل شهوت در ميان گروهي از افراد مورد پسند واقـع نشـده اسـت و    
عدم سازگاري ميان الگوهاي تعامل اجتماعي و معاني فرهنگي سبب بروز گسسـت در جامعـه   

ي ميتي ندارد آنچه مهم اسـت احصـاء وظيفـه   امروز گشته است. در نگاه فقهي، معناي كنش اه
شود. از جهت فقهي اگر موضـوع حكـم همچنـان     ي حجيت ساخته ميمكلف است كه بر پايه

داري از بين رفتـه   شود. حتي با پذيرش اين مهم كه جامعه برده برقرار باشد، حكم آن نيز بار مي
تـوان بـا اشـاعه معنـاي     مـي  است، اگر فقها بر اين باورند كه همچنان موضوع حكم باقي است

شـناختي متـون   تري نمود و از ظرفيت خـوانش انسـان  سازي مطلوبدرست از حجاب فرهنگ
  حديثي درباره كجروهاي فرهنگي در صدر اسلام بهره برد.
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